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عمليات رواني در صدر اسلام؛ استراتژي دعوت
عمليات رواني پيامبر اعظم(ص) در برابر كفر و شرك(3)

دكتر محمدحسين جمشيدي(
اشاره

نوشتار حاضر سومين مقاله از سلسله مقالات عمليات رواني در صدر اسلام است كه توسط آقاي دكتر محمدحسين جمشيدي در اين فصلنامه به زيورطبع آراسته مي‌گردد. در اين مقاله سيره پيامبر اعظم(ص) در دعوت كفار و مشركان به اسلام بررسي مي‌شود، پيامبري كه مگر به صداقت و راستگويي معروف نيست. براساس تعاليم مكتب نبوي، عمليات رواني اشاعه حقيقت است، در اين راستا، استراتژي عمليات رواني جمهوري اسلامي نيز - در جهاني كه وارونه‌سازي حقيقت به‌مثابه ابزاري متداول در عمليات رواني به‌كار مي‌رود - اشاعه سخن راست و حقيقت وقايع است. اين بررسي، مباني ديني، شرعي و عقلي استراتژي جمهوري اسلامي را درخصوص عمليات رواني تبيين مي‌كند. در پايان از تمامي صاحب‌نظران و منتقدان درخواست مي‌شود به منظور توسعه اين بحث و كشف و شناخت ريشه‌هاي نبوي رفتار سازمان عمليات رواني جمهوري اسلامي با ارسال مقالات وزين خود تداوم‌دهنده اين راه باشند.

مقدمه

عمليات يا نبرد رواني، مجموعه اقدامات پيچيده و چندجانبه متكي بر ابعاد و عوامل فرهنگي، اقتصادي، سياسي و شخصيتي است كه در دو قالب كلي تدافعي (ضد عمليات رواني) و ابتدايي يا تهاجمي (حمله رواني) تجلي مي‌يابد. اگر در عمليات رواني تدافعي هدف اصلي عمدتاً نفي تأثيرات عمليات رواني دشمن است و به عنوان مقابله به مثل يا خنثي‌سازي و… صورت مي‌گيرد، در عمليات‌ رواني ابتدايي اولاً؛ هدف نسبي، گسترده‌تر از وسعت دشمن است و تمام مخاطبان را دربرمي‌گيرد اعم از دشمن، افراد بي‌طرف و نيروهاي خودي. ثانياً؛ تمركز بر روي دشمن نيست بلكه هدف و مقصد ايجاد موج رواني و تأثير و نفوذ در حوزه عظيمي از انسان‌هاي صاحب احساس، عاطفه، عقل و انديشه است. بنابراين در گسترش حوزه مي‌توان گفت، علاوه بر قدرت احساس و عاطفي طرف مقابل و ديگران، قدرت عقلي و انديشه‌اي آنها را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. از اين روي مي‌توان گفت در برابر عمليات رواني دفاعي كه حالت انفعالي و پدافندي را به خود مي‌گيرد، عمليات ابتدايي رواني، حالت فعال و تهاجمي دارد. همچنين در اين بعد از نبرد رواني، نيروي رزمنده عملياتي در پي شناخت مخاطبان براي گزينش آنان و انتخاب راهكارهاي مناسب آنان است كه در حوزه اصلي و اوليه يا سطح اول اقدام، عموم مردم قرار مي‌گيرند:

«عموم مردم نخستين سطح هستند كه تمام اعضاي يك جامعه اعم از مردان، زنان و كودكان را شامل مي‌شود.»
 اين است كه بايد ديد با چنين شرايطي، در مكتبي چون اسلام و از ناحيه شخصي چون حضرت محمد(ص) تحقق عمليات رواني ابتدايي با هدف رهايي‌بخشي كه از سويي تمام اعضاي جامعه عربي - ساكن شبه جزيره عربي آن دوران - را مورد توجه قرار دهد و از سوي ديگر با دقت در گزينش مخاطبين خود بتواند پيامش را با زمينه‌هاي ذهني و عادت‌هاي خاص آنها در اخذ يك پيام هماهنگ كند؛ و احساس، ادراك و عقايد مخاطبين يا گيرندگان پيام را هدف قرار دهد و از اين طريق بر رفتار و كنش آنها و مهم‌تر از آن بر بينش و نگرش آنها تأثير بگذارد و در آنها دگرگوني و تحول ايجاد كند؛ تحقق يافته است يا نه. بر اين اساس هدف اين نوشتار بررسي اين مسئله است كه، اصولاً با توجه به ويژگي‌ها‏ي مكتب اسلام، قرآن، عقايد و آراي حاكم بر نگرش مردم جهان در آن عصر - به‌ويژه عرب‌هاي مشرك - آيا چنين امري محقق شده است و پيامبر(ص) با هدف تأثيرگذاري عميق و نفوذ در احساس و ادراك گيرندگان پيام خويش، سعي در به‌كارگيري عمليات گسترده رواني بر پايه منطق و شرع كرده است؟
همانگونه كه اقدامات و تلاش‌هاي رواني - در برابر اقدامات، نبردها و عمليات نظامي جسماني كه هدف آنها تسلط بر ابدان است - در بعد دفاعي و انفعالي يا در واقع ضدعمليات رواني ابعاد گوناگوني چون ايستادگي در استمرار دعوت، ثبات قدم و پايداري، ارتباط جمعي، ارتباط شخصي، وحدت، برادري، تأكيد بر عدالت و مساوات در جامعه، تأكيد بر آزادي و رهايي، صبر و استقامت و …
 دارد، اقدامات و عمليات رواني در بعد ابتدايي نيز مي‌تواند ابعاد گوناگوني داشته باشد. امروزه معمولاً در بررسي جنگ‌هاي رواني، صرفاً به بعد تهاجمي يا ابتدايي آنها يعني عمليات رواني به مثابه تك، حمله و تهاجم، اشاره مي‌شود، در حالي كه عمليات رواني مانند هر نوع نبرد و رزم ديگري (اعم از نظامي، سياسي، اقتصادي و …) مي‌تواند يا ابتدايي باشد و به مثابه تك صورت گيرد، يا دفاعي باشد و به عنوان دفاع تحقق پذيرد. بنابراين در هر نبرد رواني يكي از طرفين مي‌تواند آغازگر باشد و طرف ديگر در موضع دفاعي قرار گيرد و از آنجايي كه روند نگرش و برخورد در عمليات رواني براساس فرهنگ، اعتقادات و نگرش‌ها و احساسات و عواطف بشري است، لذا معيارها و قوانين حاكم بر عمليات نظامي رزمي مانند شروع و پايان تجاوزگر بودن يا نبودن، شروع‌كننده عمليات و … مصداق و كاربرد ندارد. چه در ميدان نبرد و چه در عرصه فرهنگ، اعتقادات و نگرش‌ها، حق‌بودن يا باطل بودن، عدل بودن يا ستم و بيداد بودن و … معيار تشخيص صحيح از سقيم است.

عمليات رواني در بعد ابتدايي و آغازين يا در قالب تك و حمله داراي روش‌ها، استراتژي‌ها‏ و صور گوناگوني است كه مهم‌ترين‏ آنها - كه در اصل ركن بنياني اين نوع عمليات را تشكيل مي‌دهد - دعوت و فراخواني و تبليغ است كه استراتژي عملياتي كاربردي و فعال قلمداد مي‌شود و موضوع اصلي اين نوشتار مي‌باشد. ساير روش‌ها و استراتژي‌ها‏ مي‌توانند در نوشتار ديگري مورد توجه قرارگيرند.

آيا دعوت نوعي جنگ رواني است؟

جنگ يا عمليات رواني، نوعي استراتژي و برخورد غيرنظامي (غيرجنگي) است كه به جاي هدف قراردادن جسم افراد مخاطب يا دشمن، روح و روان آنها را مورد هدف قرار مي‌دهد.

روان افراد از دو بخش تشكيل شده است: 1- خرد يا عقل يا به تعبيري ذهن، كه مركز استدلال، تفكر، انديشه و ادراك و فهم يا مركز بينش‌ها و نگرش‌هاست؛ 2- احساسات و عواطف و گرايش‌ها. اين دو بُعد بر جسم بشر غلبه دارند لذا غلبه بر آنها، جسم را نيز تحت سلطه درمي‌آورد. چه، انسان بودن انسان، به انديشه و احساس است.

بنابراين در عمليات رواني، اين ذهن و احساسات فرد است كه مورد هدف قرار مي‌گيرد و به بياني: سلسله فعاليت‌هاي روان‌شناسانه را شامل مي‌شود كه در زمان صلح، جنگ و بحران براي تأثيرگذاري بر نگرش و رفتار مخاطبان بي‌طرف، خودي و دشمن طرح‌ريزي شده و در روند دستيابي به اهداف سياسي، نظامي، فرهنگي و عقيدتي مؤثرند.

در عمليات و جنگ رواني از ابزارهاي متعددي استفاده مي‌شود كه مي‌توان آنها را به سه دسته كلي تقسيم كرد:

1- ابزارهاي ديداري مانند كتاب، مجلات، نشريات، اعلاميه‌ها، ديوارنويسي و …؛
2- ابزارهاي شنيداري: توليد صدا، راديو، بلندگو، نواركاست و …؛ و
3- ابزارهاي ديداري و شنيداري: گفت‌وگوي رودررو، سخنراني و موعظه، تلويزيون، ماهواره، فيلم، اسلايد و … .
بنابراين جنگ يا عمليات رواني با ابزارهاي گوناگون تبليغاتي صورت مي‌گيرد. اين ابزارها طيف وسيعي از سلاح‌هاي تبليغي و رواني هستند كه مي‌توانند بر روان افراد (ذهن و احساسات آنها) تأثير بگذارند. به طور كلي محور اصلي جنگ رواني را تبليغ، دعوت يا فراخواني تشكيل مي‌دهد. در بيان تبليغ - هر چند در اصل به مفهوم رساندن خبر يا پيام با هدف ايجاد ارتباط يا تغيير در عواطف يا داده‌هاي ذهني است - گفته‌اند:

«تبليغ، هر نوع ارتباط براي نشاندن داده‌ها، ايده‌ها يا انگاره‌ها در ذهن بشر به منظور تأثيرگذاري بر افكار، عواطف يا كنش‌هاي فردي يا گروهي است و اهداف آن عبارتند از:

1- كسب حمايت دوستانه يا تقويت آن؛
2- شكل‌دهي يا تغيير نگرش‌ها يا طرز تلقي‌ها‏ نسبت به ايده‌ها و رخدادها؛
3- تضعيف يا تحليل بردن قدرت دولت‌هاي خارجي غيردوست يا تضعيف برنامه‌ها و سياست‌هاي آنها؛ و 
4- مقابله با تبليغات خصمانه ديگر گروه‌ها يا كشورها.

بر اين اساس هرگونه اقدامي كه براي تغيير نگرش، رفتار يا عواطف افراد (اعم از دشمن، بي‌طرف يا خودي) و با استفاده از ابزارهاي ارتباطي (ديداري، شنيداري و ديداري - شنيداري) صورت گيرد، نوعي عمليات يا اقدام رواني قلمداد مي‌شود. از اين نظر صدا، تصوير، فيلم، راديو، بلندگو، اعلاميه، سخنراني‏، مجادله، بحث، موعظه و ارشاد، و… نمونه‌هايي از عمليات رواني محسوب مي‌شوند. بنابراين دعوت و تبليغ نه تنها نوعي عمليات رواني، كه برترين و بارزترين شكل و استراتژي عمليات رواني را تشكيل مي‌دهند.

انواع عمليات رواني از منظر ارزشي

همان طور كه بيان شد نمي‌توان در بررسي ارزش يا صحت و سقم يك عمليات رواني به لحاظ شروع يا حمله و تلاش براي مقابله يا حمله، از معيارهاي عمليات‌ نظامي يا جنگ مرسوم استفاده كرد. چرا كه گاه شروع كننده نبرد در اين نوع رزم، با هدف رهايي افرادي از جوامع بشري يا كل جامعه بشري چنين اقدامي را انجام مي‌دهد. و يا دفاع‌كننده‌اي براي رسيدن به منافع خويش و دفاع از سلطه ناروا بر افراد و جوامع ديگر به دفاع مي‌پردازد. از اين نظر بايد ديد معيار صحت و سقم در عمليات‌ رواني چيست؟ طبيعي است كه مهم‌ترين‏ معيار در اينجا حق و باطل بودن است كه به هدف و جهت‌گيري طرفين نبرد رواني برمي‌گردد. انگيزه، نيت و قصد و هدف مهم‌ترين‏ معيار و ملاك تشخيص حق يا باطل، خوب يا بد، عادلانه يا ظالمانه بودن يك اقدام يا عمليات رواني است. اينكه رزمندگان اين نوع نبرد، با چه نيت و انگيزه‌اي و براي رسيدن به چه هدف و مقصدي وارد عرصه نبرد مي‌شوند، تعيين مي‌كند كه نبرد منطقي، انساني، حق، عادلانه است يا نه. براي نمونه، جايي كه هدف و آرمان نبردكنندگان و انگيزه و نيت آنها رهايي نوع بشر از دام ضلالت و گمراهي و رساندن آنها به سعادت و خير باشد، طبيعي است هر عقل سليمي مي‌پذيرد كه چنين نبرد رواني حق و صحيح و عملي، رواست. همچنين آن درمورد هنگامي كه هدف عمليات رواني آگاهي‌‌بخشي و بيداري مردم و يا دادن اطلاعات و خبرهاي صحيح باشد، به‌كارگيري آن مجاز است
اگر در نبرد نظامي اسلام قيودي چون سبيل‌الله، يا لتكون كلمه الله هي العليا و … آمده است، اين قيود در اينجا كه ميدان فرهنگ است داراي اهميت بيشتري مي‌باشد. بنابراين  كه قرآن مي‌فرمايد: «وَ قاتِلُوا في سبيلِ‌‌اللهِ الَّذينَ يُقاتِلوُنَكُم وَ لاتَعْتَدوُا اِنَّ اللهَ لايُحِبُّ الْمُعْتَدينَ.»

«و در راه خدا، با كساني كه با شما مي‌جنگند، بجنگيد وليكن تجاوز ننمايد، همانا خداوند يكتا تجاوزكاران را دوست نمي‌دارد.»

و پيامبر اسلام(ص) نيز در بيان قيد سبيل‌الله مي‌فرمايد:

«مَنْ قاتَلَ لِتَكوُنَ كَلِمَهِ اللهِ هِيَ الْعُلْيا فَهُوَ في سَبيل‌ِالله»

(جهاد في سبيل‌الله، جهاد كسي است كه بجنگد تا كلمه خداي يكتا برتر و پيروز شود.)

در عمليات رواني نيز بر قيد في سبيل‌الله، تحقق اراده و خواست خداي يكتا، بيان دعوت و تبليغ و فراخواني به سوي او و ارزش‌هاي متعالي انساني تأكيد شده است.

براي نمونه، مي‌توان به آيه «اِنّا اَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذيراً وَ داعِياً اِلَي اللهِ بِاِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنيراً»

(همانا ما تو را به عنوان گواه [بر مردم] و بشارت و نويددهنده، بيم‌دهنده و دعوت‌كننده به سوي خداي يكتا، به فرمان او و چراغي روشنگر فرستاديم.)
طبق اين آيه پيامبر(ص) داعي الي الله باذنه است يعني مبارز عمليات رواني ابتدايي و رهايي‌بخش، به فرمان خدا و به سوي او (براي او) وارد عرصه عمليات رواني دعوت و تبليغ مي‌شود.
آنچه از اين آيه در اين خصوص استنباط مي‌شود، به شرح زير است:

1- پيامبر از سوي خدا به رسالت و پيامبري برانگيخته شده است تا شاهد، مبشر، نذير، داعي و چراغ روشنگر باشد، لذا نماينده خدا و مأمور اجراي حق و حقيقت است (انا ارسلناك) به‌ويژه كه كاربرد ضمير در آغاز همراه با ِانَّ (اِنّا) و بعد از فعل (نا) تأكيد بر اين است كه قطعاً و البته تو از جانب ما فرستاده شده‌اي براي اينكه داعي باشي.

2- پيامبر خدا (ص) دعوت‌كننده به سوي اوست. لذا دعوت براي خدا و به سوي او صورت مي‌گيرد.(داعياً الي الله…)
3- پيامبر خدا (ص) تنها و تنها دعوت را به فرمان و اجازه خدا عملي مي‌سازد. بنابراين اقدامات و عمليات رواني تبليغي او جز با اجازه و صدور فرمان الهي نيست (باذنه)
4- تحقق اين استراتژي داراي چند بعد اساسي يا منوط به چند ركن اساسي (شهادت و گواهي، نويددادن، بيم‌دادن) است (شاهداً، مبشراً و نذيراً)
5- پيامبر(ص) با اقدامات و عمليات رواني خويش، به روشن كردن راه و نشان دادن مسير مي‌پردازد، لذا هيچ اجبار و اكراهي از سوي او صورت نمي‌گيرد. چه در هيچ عمليات رواني صحيحي اجبار و اكراه مطرح نيست، بلكه هدف تأثير و تحول آزادانه در افراد و مخاطبين است و از همين روي خداوند خطاب به پيامبرش مي‌فرمايد: «سراجاً منيراً» يعني چراغي روشنگر هستي كه در پرتو اقدامات تو، راه از چاه و حق از باطل نمايان مي‌شود.
«يا قَوْمَنا اَجيبوُا داعِيَ اللهِ…»

(اي گروه ما، دعوتگر خدا را اجابت نماييد …)
در اين آيه، از پيامبر خدا به‌عنوان داعي الله ياد مي‌شود كه بيانگر اين است كه، اين رزمنده عمليات رواني و روحي بشر، رزمنده خداست و داعي اوست كه جز با زبان و بيان او سخن نمي‌گويد (وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي)(
)
و يا مي‌فرمايد:

«قُلْ هذِهِ سَبيلي اَدْعوُا اِلَي اللهِ»

(بگو اين راه من است به سوي خداي يكتا فرا مي‌خوانم.)
دعوت خدا نيز دعوت به سعادت، سلامت، بهشت، نجات و رهايي است. چرا كه خود مي‌فرمايد:

«وَاللهُ يَدْعوُا اِلي دارِالسَّلامِ».

(و خداوند يكتا به‌سوي خانه سلامت و امنيت فرامي‌خواند)

و يا: «وَاللهُ يَدْعوُا اِلَي الجنهِ و المغفرهِ بِاِذنِهِ»

(و خداوند يكتا به سوي بهشت و آمرزش، به فرمان و اجازه خودش، فرامي‌خواند.)

براساس ديدگاه قرآن و اسلام و بر مبناي منطق عقلاني نوع انسان، رزم و عمليات رواني براساس معيار انگيزه، نيت و هدف تعيين مي‌شود. در اين مورد، امام موسي‌بن‌جعفر(ع) به نقل از پيامبر اسلام (ص) مي‌فرمايد:

«انما الاعمال بالنيات و لعل امري مانوي فمن غزا ابتغاء ما عندالله فقد وقع اجره علي الله عزوجل و من عزا يريد عرض الدنيا او نوي عقالاً لم يكن الا مانوي.»

يعني:

كنش‌ها وابسته به نيت‌ها و انگيزه‌ها هستند و براي هر كسي همان چيزي است كه قصد و نيت كرده است. پس هر كسي كه براي رسيدن به آن چيزي كه در نزد خداست، بجنگد، پس اجر و پاداشش بر خداي عزوجل است و كسي كه براي دنيا مي‌جنگد يا قصد او رسيدن به افسار [شتر]ي است، جز به آنچه قصد كرده است، نخواهد رسيد.

بر اين اساس نبردهاي رواني دو گونه هستند:1- نبرد در راه خدا و ارزش‌هاي متعالي الهي و انساني؛
2- نبرد در راه خواسته‌ها و مقاصد مادي يا طاغوت‌ها، هواها و شياطين.

زيرا در هر تلاش، كوشش، مبارزه، قيام و جهاد و رزمي دو خط‌مشي بيشتر قابل تصور نيست يا خداست يا شيطان و طاغوت. همانگونه كه در قرآن آمده است:

«اَلَّذينَ امَنوُا يُقاتِلوُنَ فِي سَبيلِ اللهِ وَ الَّذينَ كَفَروُا يُقاتِلوُنَ فِي سَبيلِ الطّاغوُتِ…»

(كساني كه ايمان دارند در راه خدا مي‌جنگند و كساني كه كافر هستند در راه طاغوت نبرد مي‌كنند…)
هدف در دعوت و پيام‌رساني

هر جنگي خواه فرهنگي، رواني، سياسي و يا نظامي داراي هدف مشخص و معيني است. به علاوه هر چه هدف از وضوح و روشني بيشتر و بهتري برخوردار باشد، رزمنده بهتر مي‌تواند به مقصد خويش نائل آيد. در جنگ، هدف اصلي و آشكار غالباً پيروزي بر خصم است. اما اين پيروزي آن هنگام نيست كه جسم سربازان دشمن يا افراد بي‌طرف در اختيار رزمنده يا مبارز قرار گيرد بلكه، پيروزي واقعي هنگامي به‌دست مي‌آيد كه بر احساسات، عواطف و مهم‌تر از آن بر تفكر و خرد دشمن يا افراد بي‌طرف، غلبه و تسلط صورت گيرد. ليدل هارت از متفكران نظامي معاصر مي‌نويسد:

«هدف واقعي در جنگ، غلبه بر تفكر فرمانده دشمن است، نه جسم سربازانش، اگر ما عليه نيروهاي دشمن عمليات مي‌كنيم، اساساً بدان دليل است كه بر فكر و اراده فرمانده دشمن تأثير بگذاريم…»

همچنين مي‌توان گفت كه اگر آن‌گونه كه در تعريف عمليات رواني گفته‌اند:

«عملياتي است كه براي انتقال اطلاعات و نشانه‌هاي گزيده شده با هدف تأثيرگذاري بر هيجان‌ها، انگيزه‌ها، استدلال عيني مخاطبان خارجي، رفتار دولت‌هاي بيگانه، سازمان‌ها، گروهها و يكايك افراد طرح‌ريزي مي‌شود.»(
)
تبليغات و دعوت يكي از مهم‌ترين‏ شيوه‌ها و روش‌هاي عمليات رواني است. شيوه‌اي كه اساساً با هدف تأثيرگذاشتن بر عواطف، خرد مخاطبان و رفتار آنان به آرامي و به دور از هر گونه ناامني و احساس نامطلوب صورت مي‌گيرد. به‌علاوه اين نوع عمليات در عين آرام و امن بودن، بيشترين تأثير را مي‌تواند به دنبال داشته باشد. چنين عملياتي چون از ناحيه خودي شروع مي‌شود، لذا آفندي و تهاجمي است. بنابراين به لحاظ هدف، عمليات رواني دعوت و تبليغ، در پي ايجاد تأثير و در نتيجه، تغيير در احساسات و خرد آدميان است يعني در اصل تأثير، نفوذ و تغيير در آنچه كه انسانيت انسان‌ها به آن وابسته است.

همچنان‌كه پيش از اين بيان شد نوع تغيير، تأثير و نفوذ نيز كم‌اهميت‌تر از اصل هدف نيست. چرا كه هدف، بنيان و تعريف استراتژي دعوت و تبليغ را مشخص مي‌سازد و نوع تغيير يا انگيزه و نيتي كه اين نوع يا گونه بر آن مبتني است، حق يا باطل بودن دعوت و تبليغ و عمليات رواني را مشخص مي‌سازد. پس در هر عمليات رواني، هدف اساسي تغيير در نيات، انگيزه‌ها، مقاصد، نگرش‌ها، بينش‌ها، آگاهي‌ها‏، دانسته‌ها، عواطف و احساسات نيروهاي دشمن، بي‌طرف و خودي است، اما جهت‌گيري و سمت‌گيري اين هدف مي‌تواند به‌سوي خير وكمال مطلق ،الله، و ارزش‌هاي وابسته به او باشد كه در اين صورت نوع دعوت و تبليغ خير و كمال و لذا مطلوب است. از سوي ديگر، جهت‌گيري عمليات رواني، تبليغ و دعوت مي‌تواند به سمت خواسته‌هاي نفساني، ارزش‌هاي قومي، قبيله‌اي، گروهي، نژادي و فردي يا ارزش‌هاي مادي محض و اين جهاني باشد. حتي اگر برتري قومي، گروهي، يا فردي هم وجود داشته باشد باز هم اظهار اين مورد در دعوت، تبليغ و عمليات رواني از منطق حق و عدالت برخوردار نبوده و قابل پذيرش انسان‌هاي صاحب عقل و ادراك سليم نيست. 

طبيعي است كه وقتي از هدف و جهت‌گيري اقدامات رسول‌خدا (ص) سخن به ميان مي‌آيد، اين دو بحث اساسي مورد توجه است:1- هدف رسول‌الله (ص) از اقدامات دعوتي و تبليغي خود، دگرگون‌ساختن خرد انسان‌ها و عواطف آنهاست؛
2)- جهت‌گيري اين اقدامات به سوي الله، معبود، كمال و ارزش مطلق است، لذا تمام ارزش‌ها و كمالات والا را دربرمي‌گيرد و در جهت رساندن انسان‌ها به سعادت حقيقي و راستين است؛
3) براساس دو محور بالا اين‌گونه عمليات و رزم روحي، فرهنگي، رواني و سياسي - اجتماعي، نه تنها ممكن كه از ضروريات و نيازهاي اساسي نوع بشر است كه در دام گمراهي‌ها‏، خرافات، جهالت‌ها، بت‌ها و اسارت ستمگران افتاده است و هواهاي نفساني و فرامين ستمگران، تعيين‌كننده سرنوشت او هستند. چنين آدمياني با دل‌هايي رميده، فرسوده و عقولي ضعيف، نارسا و دربند، نياز به رهايي دارند و لذا پيامبر از سوي پروردگار عالم براي رهايي آنها مي‌آيد و از ابزارهاي عمليات رواني كمك‌گرفته، به طراحي استراتژي دعوت مي‌پردازد تا در حد توان به تأثير در اين قلوب و اذهان بپردازد و آنها را متحول و دگرگون سازد. به تعبير قرآن:

«يِأْمُرُهُمْ بِالْمَعْروُفِ وَ يَنْههُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِباتِ وَ يُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلالَ الَّتي كانَتْ عَلَيْهِمْ …»

براساس اين آيه اين تحول، در جهت شش امر اساسي صورت مي‌گيرد: 1- به آنها به انجام معروف فرمان مي‌دهد؛ 2- آنها را از انجام منكر و زشتي بازمي‌دارد؛ 3- پاكيزه‌ها را بر آنان حلال مي‌سازد؛ 4- پليدي‌ها‏ را بر آنان حرام مي‌كند؛ 5- بارهاي سنگين طاقت‌فرساي سلطه را از دوش آنان برمي‌دارد؛ و 6- قيود و بندهاي خرافي و جاهلانه و غيرانساني را از دست و پايشان باز مي‌كند.

دعوت و فراخواني

از مفاهيم اساسي حيات سياسي اسلام و يكي از مهم‌ترين‏ اقدامات يا عمليات رواني پيامبر اعظم(ص) در برابر مشركين و كفار و به طوركلي تمام افراد جامعه، دعوت است كه در اصل به معناي فراخواندن يا درخواست براي پذيرش دين و نفي غيرخدا و هر آنچه كه مگر به اراده خدا تعلق مي‌گيرد، است. در معني دعوت آمده است:

«دعوت عبارت است از، درخواست پذيرش اسلام از غيرمسلمين توسط مسلمين.»

به‌طوركلي دعوت يا فراخواندن، مفهومي فرهنگي - سياسي است كه بر اساس آن از ديگران و همچنين از دشمنان حتي در نبرد نظامي - خواسته مي‌شود تا در صورت تمايل و با پذيرش دلايل و براهين محكم به دين اسلام روي آورند و از شرك و بت‌پرستي و دشمني با اسلام و قرآن دست بردارند. از همين روي دعوت نوعي صدور پيام، ابلاغ پيام، پيام‌رساني يا تبليغ اعتقادات و نگرش‌هاي ديني، با هدف ايجاد تحول روحي، رواني، عاطفي و عقلي در ديگران است. بنابراين دعوت، نوعي عمليات رواني مباح، جايز و واجب است كه پيش از هر اقدام نظامي يا سياسي و ديپلماتيك صورت مي‌گيرد و هدف آن نيز تحول دروني افراد دشمن و بي‌طرف در جهت خودي است.

دعوت از احكام منصوص است كه در قرآن و زبان پيامبر اسلام (ص) و ساير پيشوايان معصوم، بر آن تأكيد شده است.

براي نمونه قرآن با صراحت اعلام مي‌كند:

«اُدْعُ اِلي سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ اَحْسَنُ…»

(مردم را به راه پروردگارت با حكمت [استدلال و برهان] و موعظه نيكو دعوت نما و [در اين راه] با آنان [كساني‌كه اهل منطق و موعظه نيستند] به بهترين شيوه مجادله نما.)
و يا «قُلْ هذِهِ سَبيلي اُدْعوُا اِلَي اللهِ عَلي بَصيرَهٍ…»(
)
(بگو اين راه من است كه آگاهانه مردم را به سوي خداوند يكتا دعوت كنم…)
اركان استراتژي دعوت

دعوت به مثابه يك رسالت انساني و نيز به‌عنوان جنگي رواني داراي اركان و عناصر گوناگوني است. چون موضوعي انساني است بنابراين طرف‌هايي دارد كه از سوي آنان يا در ارتباط با آنان مطرح مي‌شود. مهم‌ترين‏ اركان يا عناصر دعوت، به اختصار عبارتند از:

1) داعي (دعوت‌كننده)؛ دعوت‌كننده يا صاحب دعوت (الدعايه) در اصطلاح داعي ناميده مي‌شود. او صاحب پيام و رسالت يا نماينده صاحب پيام است و لذا مبلّغ يا پيام‌رسان (رسول و سفير) مي‌باشد. بر همين اساس نقش اصلي و مهمي در عمليات رواني دعوت و فراخواني را بر عهده دارد. داعي در واقع مبارز و رزمنده‌اي است كه به شيوه‌اي منطقي يا با كاربرد جدل، وعظ و خطابه، دشمن و افراد بي‌طرف را به سوي دگرگوني روحي، عقلي و عاطفي فرا مي‌خواند. او بدون شمشير و تفنگ مي‌رزمد و به فتح و پيروزي دست مي‌يابد. كار او فتح دل‌ها و عقول (خردها) است و ابزار او زبان، و بيان و كلام مي‌باشد.

در صدر اسلام و در جريان رويارويي اسلام و كفر، اولين داعي و اسوه و الگوي داعيان شخص رسول اعظم(ص) است كه قرآن از او با نام داعي الي الله (فراخواننده به سوي خدا) ياد مي‌كند و او را اولين مبارز صحنه عمليات رواني با شرك و كفر و ضلالت مي‌داند. براي نمونه، مي‌فرمايد: 

« وَ داعِياً اِلَي اللهِ بِاِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنيراً»

(و به فرمان خداوند يكتا [تو اي محمد(ص)] فراخواننده به سوي او و چراغ فروزان [راه حق و سعادت] هستي.)

داعي مبارزي برجسته و انقلابي است كه خالصانه، در راه تحقق دعوت به سوي ايده‌آل مطلق هستي و به‌دور از هرگونه شائبه نفس‌پرستي فرامي‌خواند.

2- مخاطب يا فراخوانده (مدعو)؛ هر دعوت يا فراخواني، به هر شكل كه صورت گيرد، ركن دومي دارد كه فراخوانده، مخاطب يا دريافت‌كننده پيام ناميده مي‌شود. در استراتژي عمليات رواني دعوت، مخاطب حوزه وسيعي را دربرمي‌گيرد. به‌طور كلي سه گروه مي‌توانند به‌عنوان مخاطب اين استراتژي مورد توجه قرار گيرند:

الف) دشمن؛ مهم‌ترين‏ مخاطب در يك اقدام رواني مبتني بر دعوت افراد دشمن است و هدف اساسي نيز دگرگون‌كردن انديشه، نگرش و عواطف او از طريق تأثيرگذاري بر او با ابزار بيان يعني سخن، كلام و نظاير آن مي‌باشد.

ب) افراد بي‌طرف؛ اقدام رواني دعوت به مثابه موجي است كه فراتر از آنچه پيش‌بيني مي‌شود، حركت مي‌كند و پيش مي‌رود و هر صاحب خرد و عاطفه و احساسي را مي‌تواند تحت تأثير قرار دهد. از اين رو، موج آن گسترده‌ و فراگير است و نداي آن عالم‌گير و همگاني است. بنابراين هر شنونده يا خواننده‌اي را شامل مي‌شود. در مخاطب توانايي ذهني و ادراكي، نوع احساسات و عواطف (حالات خاص)، هيجان، ترس و تلاش براي درگيركردن آنها با مسئله موردنظر داعي و … حائز اهميت است. سخن گفتن بر مبناي ادراك و توان ذهني افراد، از ويژگي‌ها‏ي مهم دعوت پيامبر(ص) است. براي نمونه مي‌فرمايد: «انا معاشرالانبياء تكلم الناس علي قدر عقولهم»
 (ما پيامبران با مردم به اندازه توان ادراكي آنان صحبت مي‌كنيم).

ج) افراد خودي؛ سومين مخاطب، افراد خودي هستند كه سعي مي‌شود تا استحكام در مقام عمل و وحدت در ميان آن‌ها و اعتقاد و ايمان به آرمان‌ها در بين اين افراد حفظ و از شر تبليغات دشمن ايمن شوند.

3- استراتژي: دعوت و تبليغ وقتي داراي رسالت و هدفي اساسي و تعيين‌كننده و نيز در پي دگرگوني بنيادين در جامعه باشد، داراي استراتژي است و يا مي‌توان‌ گفت اصولاً خود نوعي استراتژي است زيرا به معناي برنامه‌اي‏ بلندمدت و گسترده مي‌باشد كه براي جهت‌دادن به زندگي مخاطبان به‌كار مي‌رود. لذا برنامه‌اي‏ استراتژيك، عقل‌گرا، داراي جهت و هدفمند است. از اين رو دعوت اسلام و قرآن، اقدامي استراتژيك و اساسي است.

4- تاكتيك: دعوت و تبليغ علاوه بر برخورداري از برنامه بلندمدت و گسترده داراي برنامه‌ها و اهداف تعيين‌شده كوتاه‌مدت و مقطعي نيز است كه در شرايط و برهه‌هاي خاص زماني و مكاني قابليت تحقق دارند. اينكه در چه شرايطي، از چه ابزارها و امكاناتي استفاده شود و با چه زباني با هر قوم و جامعه‌اي سخن گفته شود و يا چه فراميني به‌كار بسته شود، نشان از وجود تاكتيك در استراتژي دعوت مي‌باشد.

در واقع مي‌توان براي دعوت سه سطح راهبردي (استراتژيك)، عملياتي و تاكتيكي و يك حوزه تكنيكي در نظر گرفت. تكنيك به نوع كاربرد ابزار بيان خاص در شرايط و برهه‌هاي جزئي و حساس برمي‌گردد و تاكتيك به نحوه تحقق عمليات رواني دعوت در اين گونه برهه‌ها و مقاطع توجه دارد.

5- پيام؛ يكي از مهم‌ترين‏ اركان استراتژي دعوت را پيام، محتوا و مفهوم آن تشكيل مي‌دهد. نوع پيام و محتواي آن، در ميزان تأثير و نفوذ آن در مخاطبين و مجاب يا متقاعدكردن آن‌ها، نقشي اساسي و تعيين‌كننده دارد. پيام هر چه با فطرت و ساختار دروني انسان هماهنگ‌تر باشد، ميزان اثرگذاري آن بيشتر است و اين امري است كه بنيان پيام را در استراتژي دعوت پيامبر اسلام (ص) تشكيل مي‌دهد. به‌ويژه قدرت و توان استدلال و اقناع در پيام حائز اهميت است. به بيان ارونسون: «يافته‌هاي آزمايشگاهي، بيانگر آن است كه نخبگان و دانش‌اندوختگان جامعه و افرادي كه درگير موضوع يا مسئله مورد بحث شده‌اند، اغلب تحت تأثير پيام‌هايي قرار مي‌گيرند كه بر اساس استدلال است.»

تكرار پيام - كه در اسلام و قرآن مورد توجه جدي واقع شده است - بيانگر تأثير شايان پيام در رسيدن به اهداف مورد نظر است و لذا آن را از عوامل مهم و مؤثر در اقناع و تأثير دانسته‌اند. لذا تكرار مسائل دعوت در قالب آيات و احاديث به‌وضوح ديده مي‌شود. نمونه بارز تكرار در امر دعوت در قرآن سوره مرسلات، قمر و شعراء … است. در سوره مرسلات، بعد از بررسي هر واقعيت مهم و ابعاد آن، آيه «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبينَ»
 (واي در آن روز [قيامت] بر تكذيب‌كنندگان) آمده است و در مجموع اين عبارت ده مرتبه تكرار شده است.

6- ابزار، راه‌ها و روش‌هاي انتقال پيام؛ در اينجا ابزار ارتباطي، وسيله و راه‌هايي كه از طريق آن بهتر، ساده‌تر و روشن‌تر و سريع‌تر بتوان پيام را در اختيار مخاطبان قرار داد، مورد توجه است. معمولاً داعي هميشه به اين مسئله مي‌انديشد كه چگونه، با چه ابزار و وسيله‌اي و از چه راه و روشي، بهتر و ساده‌تر مي‌تواند پيام خويش را در اختيار مخاطب گذاشته و او را تحت تأثير قرار دهد يا او را قانع سازد. بنابراين گزينش ابزار و روش ارسال پيام و بيان آن، از اركان مهم استراتژي دعوت مي‌باشد. در اين مورد براي نمونه قرآن از روش‌هايي چون حكمت (استدلال و برهان)، موعظه نيكو (پند و اندرز و نصيحت و ارشاد صحيح) و مجادله به بهترين روش و ياد مي‌كند.
« اُدْعُ اِلي سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ اَحْسَنُ»

(فراخوان به راه پروردگارت با حكمت [برهان و استدلال] و وعظ نيكو و با آنان [كه از اين طريق به راه نمي‌آيند] به نيكوترين روش مجادله نما.)
7- رسالت و هدف؛  هدف مهم‌ترين‏ ركن استراتژي عمليات رواني دعوت در اسلام و قرآن را تشكيل مي‌دهد كه همان راه خدا، راه رهايي و سعادت است و همه چيز و تمام اركان دعوت براي رسيدن به اين هدف برتر و متعالي و شناخت و باور به ايده‌آل مطلق هستي است و لذا هماهنگي ميان اين ركن با ساير اركان داراي اهميت والايي مي‌باشد.

ماهيت دعوت در نگاه قرآن و پيامبر(ص)

همان‌طور كه پيش از اين بيان شد دعوت در اين مكتب، هر چند در قالب يك اقدام و عمليات رواني غيرنظامي و مثبت و سازنده صورت مي‌گيرد، اما رهايي‌بخش است و بشارت‌دهنده به سعادت راستين و نجات‌دهنده از دام‌‌ها و قيود پست و گرفتاركننده و طاغوت‌ها و شياطين و هواهاي نفساني. در واقع ماهيت دعوت و هدف آن، ويژگي رهايي‌بخشي، سعادت‌خواهي، عدالت‌طلبي و حقيقت‌جويي را به آن مي‌بخشد. اين چهار بعد حقيقت دعوت را روشن مي‌سازند. پيامبر نه تنها داعي الي الله است بلكه از نظر قرآن داعي به اين ابعاد چهارگانه نيز است. به‌علاوه در مورد او، واژه‌هايي چون نذير و منذر و همچنين بشير و مبشر به‌كار رفته است كه در اينجا به اختصار به تفسير هر كدام اشاره‌اي مي‌شود تا اهميت استراتژي دعوت از منظر عمليات رواني آشكارتر شود.
نذير و منذر به معناي اخطاردهنده نسبت به وضعيت موجود و خطرناك مخاطب است. بدين معنا كه آينده‌اي را كه در نتيجه عملكرد و كنش فعلي مخاطب يا مخاطبان انتظار مي‌رود، ترسيم نموده و نسبت به ناگواري و بدي آن هشدار و اخطار داده مي‌شود. پيامبر در روند استراتژي دعوت خويش به مثابه عملياتي رواني و براي دگرگوني خرد و عواطف آدميان در جهت مثبت و سازندگي يا كمال و سعادت، در ابتدا به انذار نسبت به وضع موجود روي مي‌آورد يعني آنها را نسبت به آنچه در حال انجام دادن آن هستند، مي‌ترساند تا در عملكرد تزلزل آنان تزلزل ايجاد ‌شود و زمينه تغيير در نگرش آنان فراهم ‌گردد. اهميت انذار از اين منظر است كه، تا بنايي كه در خرد، مخيله و مركز احساسات افراد مخاطب (دل و مغز) ايجاد شده است، متزلزل نگردد، زمينه براي تغيير و لذا، تحقق دعوت فراهم نمي‌شود.

همراه با انذار، تبشير است كه به معناي مژده‌دادن و نويددادن نسبت به سرانجام نيك پذيرش وضعيت مطلوب و موردنظر و از مقوله تشويق مي‌باشد كه راه را نشان مي‌دهد و پس از ويران‌كردن بناي موجود در ذهن و دل، سعي در ايجاد بنايي ديگر و ساختاري ديگر دارد. پيامبر اعظم(ص) در روند استراتژي دعوت و فراخواني خويش، با ويران‌كردن ساختارهاي موجود در اذهان و خردهاي مخاطبان سعي بر ايجاد بنايي محكم و استوار دارد. قرآن در بيان اين دو خصلت مي‌فرمايد: «يا ايّها‏ النبي انا ارسلناك شاهداً مبشراً و نذيراً …»
)
(اي پيامبر ما تورا فرستاديم تا گواه بر مردم باشي و مبشر [نويد دهنده] و نذير [بيم‌دهنده]).
شهيد مرتضي مطهري(ره) در بيان اين دو ويژگي به‌عنوان دو ركن دعوت و تبليغ مي‌نويسد:

«… مي‌گويند تبشير، قائد است و انذار سائق. قائد يعني جلوكش، كسي كه مثلاً مهار اسب يا شتري را مي‌گيرد، از جلو مي‌رود و حيوان از پشت سرش، او را مي‌گويند قائد. و سائق آن كسي را مي‌گويند كه از پشت سر، حيوان را مي‌راند… و اين هر دو براي بشر ضروري است، يعني تبشير و انذار هيچ‌كدام به تنهايي كافي نيست. تبشير شرط لازم هست ولي شرط كافي نيست، انذار هم شرط لازم هست ولي شرط كافي نيست…»

در استراتژي دعوت، دو ركن ويران‌سازي و ايجاد ساختار جديد با يكديگرند و لازم و ملزوم هم هستند. برخلاف ديدگاه برخي از نظريه‌پردازان عمليات‌ رواني نمي‌توان كه تصور كرد كه با ويران‌كردن يافته‌هاي ذهني مخاطبان، كار تمام شده‌ و دشمن شكست خورده است، چرا كه در چنين شرايطي احتمال جايگزيني ساختار ديگري از سوي مخاطب يا دشمن وجود دارد. لذا اسلام دو ركن اساسي دعوت را براي تكميل استراتژي رواني دعوت با هم مطرح كرده است. به‌علاوه برخلاف برخي از تصورات، تبشير نمي‌تواند مقدم بر انذار باشد. بلكه انذار حق تقدم دارد چون انذار نقش اول را در يك عمليات رواني يعني دگرگون‌سازي ساختارهاي عقيدتي و عاطفي بازي مي‌كند. 

شهيد مطهري (ره) در مورد توأماني اين دو مي‌نويسد:

«در دعوت، اين هر دو ركن بايد توأم باشد. اشتباه است اگر داعي و مبلغ تنها تكيه‌ا‏ش روي تبشيرها باشد و يا تنها تكيه‌ا‏ش روي انذارها باشد…»

در هر حال قرآن و پيامبر اعظم (ص) در تدوين و بيان استراتژي ابتدايي و رهايي‌بخش خويش در قالب استراتژي دعوت و فراخواني، اين توأماني، همگامي و هماهنگي دو ركن اساسي يك عمليات رواني كامل را مدنظر قرار داده‌اند است. عبارت زيباي لااله‌الا‌الله كه بنياني‌ترين شعار و اصل در دعوت پيامبر اسلام است، نيز مؤيد كاملي از اين معناست، لااله مفهوم انذار را دربردارد.يعني مفهوم بعد اول يك عمليات رواني رهايي‌بخش كامل را، كه همانا ويران‌كردن اساس تمام نگرش‌ها و عقايدي كه هر چيزي را خدا تصور مي‌كند. در اينجا ويران‌سازي به‌عنوان گام اول يك عمليات رواني صورت مي‌گيرد تا شرايط تحقق و تغيير در اذهان و قلوب را فراهم سازد. خانه بايد ابتدا خالي شود تا جايي براي ورود عنصر فرهنگي جديد فراهم گردد. الاالله، بياني است كه به نوعي، مفهوم تبشير را در بردارد و پس از ويران‌كردن نگرش به معبودهاي ديگر و پاك‌سازي مخيله و ذهن از تصور، نگرش، احساس و گرايش به انواع و گونه‌هاي معبودها، مطرح مي‌شود كه جايگزين نگرش نو و گرايش جديد بجاي نگرش و گرايش قبلي است كه اكنون از وجود مخاطب خارج شده است.

بنابراين نمي‌توان عمليات رواني را صرفاً تخريب باور يك فرد نسبت به يك نظام ارزشي
 دانست، بلكه مهم‌تر از تخريب، ايجاد يك باور حاوي نظام ارزشي جديد در ذهن فرد است. به‌علاوه اين جايگزيني هميشه كليشه‌اي نيست، بلكه گاهي يك نظام ارزشي اساسي و حياتي است. لذا در اين نگاه عمليات رواني اقدامي منفي قلمداد نمي‌شود، بلكه به عنوان ابزاري استراتژيك براي رسيدن به مقصد به‌كار مي‌رود. نحوه استفاده از اين ابزار استراتژيك و نوع سلاح‌هايي كه در آن كاربرد دارند، مهم‌تر از همه اهداف پي‌گيري شده كه اهميت و ارزش عمليات رواني را مشخص مي‌سازند، هستند.
درهرحال در نگاه قرآن و پيامبر اسلام، تبليغ و دعوت بر دو ركن اساسي انذار وتبشير بنا شده است. بر همين اساس شهيد مرتضي مطهري (ره) در مورد قرآن مي‌گويد:

«اينكه به قرآن كريم سبع‌المثاني گفته مي‌شود، شايد يك جهتش اين است كه هميشه در قرآن تبشير و انذار مقرون به يكديگر است. يعني از يك طرف بشارت و نويد است و از طرف ديگر انذار و اعلام خطر.»

واژه ديگري كه براي بيان نخستين مبارز اين عمليات رهايي‌بخش رواني آمده است و بيانگر اقدامات آن حضرت در جهت تحقق استراتژي دعوت براي رهايي آدميان از خرافات، ضلالت، گمراهي و نگرش‌هاي قبيله‌اي و قومي به كار رفته مبلغ است كه وظيفه او ابلاغ است.

در قرآن آمده است:

«يا اَيُّهَا‏ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ»

(اي پيامبر آنچه را كه از سوي پروردگارت بر تو فرود آمده است، [به مردم] برسان.)
و يا «ما عَلَي الرَّسوُلِ اِلاَّ الْبَلاغُ»(
)
(بر پيامبر، جز ابلاغ و رساندن پيام نيست.)
و يا: «فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّما عَلي رَسوُلِنَا الُبَلاغُ الْمَبينُ»

(پس اگر سرپيچي نماييد، [بدانيد كه] بر پيامبر ما پيام‌رساني آشكار و روشن است.)
بلاغ و ابلاغ، در لغت به معناي رساندن پيام و خبر است و تبليغ نيزهمان معنا را دارد يعني رساندن پيام و خبر بدون در نظر گرفتن حواشي و زوايد يا اضافه كردن و كاستن آن. بلاغ مبين كه وظيفه و رسالت پيامبر است به معناي رساندن پيام به مردم، به‌گونه‌اي كه روشن و قابل فهم براي آنان باشد است. به بيان مطهري:

«قرآن، هم كلمة بلاغ را به‌كار برده است و هم گفته است بلاغ مبين. آشكار و آشكاركننده، آن دعوت‌كننده‌اي، آن داعي و آن مبلغي در هدف خودش به نتيجه مي‌رسد كه بلاغش مبين باشد، بيانش در عين اينكه در اوج حقايق است ساده باشد، روشن باشد، عمومي فهم باشد، مردم حرفش را بفهمند و درك بكنند.»

بنابراين دعوت پيامبر و تبليغ رسالت او بلاغ مبين يا خبررساني واضح و آشكار و بيّن و استوار است. خبررساني كه با قصد آگاهي‌بخشي و بيداري صورت مي‌گيرد، و بيداري و آگاهي‌بخشي كه، در پي آن هدايت و يافتن بينش جديد است. بنابراين دعوت پيامبر اعظم (ص) در عين اينكه نوعي جنگ رواني با كفار و مشركين محسوب مي‌شود، اما بر پايه حقيقت و مبتني بر روشنگري است، لذا تبليغ صرف نيست، زيرا افراد را به راه صحيح و به سعادت راستين مي‌خواند. «وَاللهُ يَدْعُوا اِلي دارِالسَّلامِ»
 (خداوند به سوي منزل سلامت و امنيت فرامي‌خواند) و يا «وَاللهِ يَدعُو اِلَي الْجَنَّةِ…»
 (خداوند به بهشت و سعادت برين فرامي‌خواند.) اين چنين است كه گاه گفته شده است:
«اگر شايعات با معتقدات مخاطب و ايمان و شناخت او موافق بود، حقيقت دارد و اگر موافق نبود، تبليغ هيچ است.»

اين گفته تا حدودي مي‌تواند صحيح باشد اما توافق با ايمان و شناخت زماني مي‌تواند حقيقت داشته باشد كه، با ساختار فطري و سرشت او و فلسفه وجودي‌اش موافقت داشته باشد نه با اعتقادات غلط و شناخت ناقص يا نادرست او. بر همين اساس دعوت پيامبر اعظم (ص)، مبتني بر ساختار فطري و سرشت بشر و فلسفه وجودي او بود، از همين روي انسان‌ها را به‌راحتي جذب مي‌كرد و بسان پتكي بر سر بزرگان قريش و سران كفر و شرك فرود مي‌آمد و نقشه‌هاي آنها و عمليات رواني آنها را خنثي مي‌ساخت. لذا ياران پيامبر اعظم (ص) نيز مشتاقانه در انجام دعوت مي‌كوشيدند و هيچ هراسي به خود راه نمي‌دادند. براي نمونه تاريخ، در مورد يكي از داعيان بزرگ اسلام ابوذر غفاري آورده است كه:

«… ابوذر با لحن محكمي كه از آن اطمينان به دين و اتكاي پروردگارش پديدار بود گفت: سوگند به كسي كه تو را به حق برانگيخته كه بر سر جمع فرياد خواهم زد…. برخاست و به‌طرف مسجد روانه شد، با سينه‌اي پر از ايمان و دلي مملو از تصميم. از سختي [برخورد با كفار] انديشه نمي‌كرد و از كسي بيمي در خود راه نمي‌داد، در مسجد گروهي از قريش را ديد. ناگهان فرياد برآورد: اي گروه قريش من گواهي مي‌دهم كه جز الله خدايي نيست و گواهي مي‌دهم كه محمد بنده و فرستاده او است …. فريادي كه از حلقوم مردانه ابوذر برخاست چنان هيجان و خشمي را در آنان ايجاد كرد كه به عزم كشت به سرش ريختند و با شدت هر چه تمام‌تر مي‌خواستند با كشتن اين اخلال‌‌گر خطرناك! براي هميشه اين نداها را خاموش سازند … تا عباس عموي پيامبر آمد و به زحمت از ميان جمع به او رسيد و خود را به روي او انداخت و فرياد زد: واي بر شما …»
 و صبح روز ديگر، همين ماجرا تكرار شد.»
همچنين در مورد يكي ديگر از ياران پيامبر (ص) چنين آمده است:

«عبدالله بن مسعود، براي نخستين‌بار به تلاوت قرآن در ميان كفار پرداخت و سوره الرحمن را خواند و آنها بر صورتش كوبيدند اما او اعتنايي نكرد و به ياران مي‌گفت: به خدا سوگند، برخورد امروز كفار با من خيلي آسان بود و اگر مايل باشيد باز هم با آنها روياروي خواهم شد.»

مهم‌ترين‏ رمز دعوت پيامبر (ص) علاوه بر حقانيت آن، صداقت و راستگويي آن حضرت و ياران راستينش بود. به بيان نويسنده‌اي:

«همين، عامل موفقيت دعوت پيامبر(ص) بود، او هرگز از دروغ مدد نگرفت و راستي اساس دعوت آن حضرت را تشكيل مي‌داد. هنگامي‌كه بالاي كوه صفا رفت و آهنگ دعوت نمود به مردم گفت: آيا تاكنون از من دروغي شنيده‌ايد؟ آنها گفتند: نه، هرگز دروغي نشنيده‌ايم. آنگاه دعوت خويش را مطرح فرمود. مشركين در جمع خود نيز به صدق و راستگويي پيامبر گواهي مي‌دادند. ابوجهل يكي از دشمنان سرسخت آن حضرت بود. هنگامي‌كه پيامبر وي را به خدا دعوت كرد، در پاسخ چنين گفت: اي محمد(ص) من گواهي مي‌دهم كه پيامت را رساندي، به خدا اگر مي‌دانستم كه آنچه مي‌گويي حق است، مي‌پذيرفتم. همين كه پيامبر اكرم (ص) برگشت، ابوجهل رو به مغيرة بن شعبه كرد و گفت: به خدا سوگند مي‌دانم كه گفتار او حق است اما يك چيز مانع مي‌شود كه آن را بپذيريم و آن اينكه: بني قصي گفتند: تعميرات [مسجدالحرام] از آن ما باشد. گفتم: باشد. گفتند: سقايت (آب دادن حجاج) براي ما باشد.گفتم: مانعي ندارد. بعد گفتند: ندوه (شوري) در اختيار ما باشد. گفتم: باشد. بالاخره با يكديگر توافق كرديم. سپس سخن به اينجا رسيد كه از ما پيامبري است كه از آسمان بدو وحي مي‌رسد، گفتم: به خدا اين را ديگر نمي‌پذيرم.»

بنابراين پيامبر اعظم(ص) با قاطعيت اقدامات عظيم تبليغي خود را در قالب دعوت، دعايه و اداي رسالت و با به كارگيري فنون و شيوه‌هاي مناسب و صحيح تبليغي به دور از هر گونه ناراستي، كژي، افترا، دورغ، سخن ناروا و تهي تحقق بخشيد و در اين جبهه به بزرگ‌ترين پيروزي‌ها‏ دست يافت و به راحتي دشمنان را در اين جبهه مغلوب كرد. به بياني:

«او در چهرة يك پيامبر امين، ويژگي‌ها‏ي يك تبليغ‌گر نيرومند و امين را با خود داشت و با دشمن معاندي روبه‌رو بود.»

مهم‌ترين‏ ويژگي‌ها‏ي اين داعي بزرگ و بسياري از ياران برجسته‌اش كه رمز موفقيت آنان محسوب مي‌شود، به اختصار عبارتند از:

1- نصح يا دلسوزي وخلوص در بيان دعوت؛ نصح در اصل به معناي دلسوزي و خيرخواهي است و اين از ويژگي‌ها‏ي اساسي روش تبليغي و عمليات رواني پيامبر(ص) است. قرآن از زبان پيامبران مي‌فرمايد: « اِنّي لَكُما لَمِنَ النّاصِحينَ»
 (حقيقتاً من براي شما از خيرخواهان و دلسوزان هستم.)
2- تبيين‌گري؛ به معناي روشن‌كردن و پرده‌برداشتن از حقيقت سخن و كلام در تبليغ، دعوت و … است. قرآن از اين شيوه يا خصلت با عنوان بلاغ مبين ياد كرده است.
شهيد مرتضي مطهري (ره) در مورد اين ويژگي پيامبر(ص) مي‌نويسد:

«پيغمبر هم اگر در جايي صحبت مي‌كرد، در اوجي مي‌گفت كه بعد از چهارصد سال افراد به معاني برخورد مي‌كردند كه قبل‌ها نفهميده بودند، ولي تمام آنهايي هم كه در مجلس پيغمبر نشسته بودند به اندازه خودشان مي‌فهميدند…»

3- بلاغت و فصاحت در بيان، حضرت محمد(ص) مي‌فرمايد: «انا افصح العرب…»
؛
4- حكمت‌گرايي و تكيه بر اصول عقلاني؛
5- برانگيختن افكار و عواطف؛
6- دادن شناخت (تذكر)؛
7- قاطعيت و ايستادگي و پرهيز از سازش و تسليم؛
8- واقع‌بيني و حق‌گويي؛
9- تكيه بر معرفت و علم؛
10- خشيت و خداترسي؛
11- شرح صدر و ظرفيت وسيع؛
12- بشارت؛
13- انذار؛
14- آسا؛ن ديدن مأموريت
15- پافشاري در دعوت؛
16- تكرار؛
17- احترام به رسوم و سنن جوامع؛
18- سادگي دعوت؛
19- حرص بر نجات و رهايي انسان‌ها و …(
نتيجه‌گيري

عمليات رواني نوعي مبارزه و جنگ انساني است كه با ابزار بيان و كلام و با هدف تأثير و نفوذ در خردها، عواطف و احساسات و در نتيجه تغيير بينش‌ها و نگرش‌ها صورت مي‌گيرد. برترين گونه عمليات رواني در اين معنا در صدر اسلام، در قالب دعوت و دعايه تحقق پيدا كرده است. دعوت و دعايه در اصل به مثابه يك استراتژي هميشگي و جهاني است كه با مخاطب قراردادن نوع بشر اعم از دشمن، مخالف، خودي و بي‌طرف، مطرح مي‌شود. در استراتژي دعوت اسلامي، داعي بزرگ‌ترين نقش و جايگاه را دارد و در شكل كامل و به‌عنوان يك الگو و اسوة برتر داعي، شخص رسول‌‌الله(ص) است. حركت او در چهرة يك دعوتگر به سوي خداي يكتا و ارزش‌هاي متعالي انسان (عدالت، سعادت، حقيقت و رهايي [آزادي]) از سويي تهاجمي است، زيرا ايدئولوژي دشمن، بينش، نگرش و جهان‌بيني دشمن را هدف قرار مي‌دهد و از سوي ديگر دفاعي است، چون از حقوق انسان دفاع مي‌كند و در پي تحقق انسانيت انسان و رهايي او از سلطه ديگران و هواي نفساني است. او در اين راه از سادگي، صداقت، حق‌گويي، قاطعيت، صبر و ايستادگي بهره مي‌گيرد و ضربات دعوت را مكرراً و پي‌درپي با آيات قرآن و سخنان خود بر دشمن به‌طور مداوم و با همة روش‌هاي منطقي و انساني فرود مي‌آورد. او بالاخره توانست پيكره اصلي كفر و ضلالت را در شبه جزيره متلاشي سازد و صداي دعوت خود را به گوش مردم جهان در آن دوران برساند و اين كار با ويژگي‌ها‏يي صورت گرفت كه بدون آن ويژگي‌ها چنين رسالتي هرگز موفق نمي‌شد.
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